
 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 23/03/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

 095جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 گرچه موجبای هدی علیهم السلام در عراق را عنایت فرمود. خدای متعال را شاکریم که توفیق زیارات ائمه

ی مراقد هکه در هم الله دعاهایی که در محضر مبارک ائمه علیهم السلام شدهاما ان شاء هتعطیلی دو روز بحث بود

ول شده باشد الله. اگر قبها را ان شاءم و دعا کردیم و حتی در زیارات شریک کردیم آنآقایان بودی دمشرفّه به یا

رساند میالله امیدواریم که آثار بزرگی داشته باشد که حالا دو روز تعطیلی ضرری نها ان شاءحتی واحدی از آن

 الله. بعد از آن ان شاء

توانیم معامله را تصحیح کنیم به خرد ما میفروشد یا مییبحث در این بود که آیا در مواردی که فضولی لنفسه م

ری فروشد به دیگاجازه؟ به همین نحو که او اراده کرده؟ یعنی اگر بایع فضولی که ملک دیگری را دارد می

که متاع و مبیع از مال دیگری در واقع هست و ی خودش. و لو اینکه آن ثمن بیاید در کیسهفضولةً برای این

گوید اجازه. ب فروشد آن را، اما قصدش این است که آن ثمن در ملک خودش بیاید و لو به الحاقضولة میدارد ف

ی او خارج ی آن همین باشد. که کتاب از کیسهکنیم. آن بعداً مالک که اجازه کرد نتیجهخب ما این کار را می

 ی ما وارد بشود.شده باشد و مثلاً آن ثمن به کیسه

ز لو ثمن ا ی خرید فضولی که بگوید هدف ما این است که متاع را منِ فضول مالک بشوم وناحیهچنین در و هم

ه شود. آِیا راهی هست که ما بگوییم همین مفاد با اجازه قابل تصحیح است؟ کی دیگری دارد خارج میکیسه

ش ین فرمایای االا برنقل شده از کاشف الغطاء قدس سره یعنی شیخ جعفر، که ایشان فرموده مثلاً بله و ح

 فته شد.به حال گ شود ارائه کرد. که ظاهراً چهار وجه تاوجوهی در تصحیح و تصویر این مسئله ارائه شده یا می

ابق سمر و اذن ی آن بزرگوار ارائه کردند این است که وزان اجازه، وزان اوجه اخیر این بود که بعض تلامذه

عنک،  یا اعتق عبدی ک لی، یا أعتق عبدک عنیّ،بع مالی لک، یا بع مال طور که اگر کسی گفت مثلاًاست. همان

من  یبی نداردعی امر است. یا به او گفت اگر خواستی این کار را بکنی به صیغه ،امر است شجاها ظاهرکه این

ا آن گوید اگر خواستی یک وقت برود مسافرت، میدهم. مثلاً پول یک نفر پیش کسی هست دارد میاجازه می

ی گوید اگر خواستگوید پول برای تو، میچیزی بخری برای خودت اشکالی ندارد. اذن بدهد. برای خودت. نمی

 ها درست است. جا که اشکالی ندارد که. اینتند خب آنبا آن چیزی بخری برای خودت عیبی ندارد. گف
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مذة تلا ب الی بعضست که نُخب اجازه هم وزان آن وزان همین است. و درست است. این هم فرمایشی اس

 الله علیه. کاشف الغطاء رضوان

جا را هم قبول نداریم. خب این اند نه ما آنکه گفتهدر قبال این فرمایش دو موقف دارند، یکی ایناصحاب 

جا درست گویید آنجا هم باطل. شما میاین ،جا باطلطور که آننها هست درست است هماوزانش وزان آن

گوییم دانیم میجا را هم باطل میجا درست است؟ نه ما آنجاست پس ایناین هم وزانش وزان آناست؟ و 

 جا هم باطل است. که جواب اول شیخ همین است. جا باطل است اینست آنا جاجا هم وزانش وزان هماناین

جا کرد و نشود قیاس به آنمی جا راجا را فرض کنید که قبول کردیم اینجواب ثانی این است که حالا ما اگر آن

 جا نیست. جا وزان آنوزان این

 رزندش حالاف، مثلاً فرض کنید که به «بع مالی لک»گوید جا که مثلاً میتوضیح مطلب این است که ما در آن

برو  گوید این ماشین را بردارگوید ملّکتُک، میگوید که این ماشین من را برو برای خودت بفروش. الان نمیمی

شود جا میکه لا بیع الا فی ملک. این است که دو سه جور اینجا تصویر صحیح آن با اینبفروش. خب این

 تصویر کرد صحتش را. 

شود که یک جا موجب میکه چون لا بیع الا فی ملک، این مسلم است پس یک دلالت اقتضایی ایناین :یک

جا نشأت یناست که از که در محل خودش گفته شده دلالتی ا طوردلالت التزام درست بشود. دلالت اقتضا همان

شود. هر دلالتی که از این شود. یا ناصحیح میمیشود یا کذب د این کلام لغو میگیرد که اگر آن مراد نباشمی

 گوییم دلالت اقتضا اصطلاحاً. نشأت بگیرد به آن می

یی که نی برای خودت بفروش به آن ثمن، آن بهافروش، یعگوید این فرش را برو برای خودت بخب این می

شود؟ اگر واقعاً همین مقصودش باشد که جوری میچه گیری برای خودت باشد. اینگیری، آن پولی که میمی

قت آید. با حقیمیاین مال من تا آخر، بفروش و پول مال خودت باشد خب این با لا بیع الا فی ملک جور درن

اشد. پس نظر از آن راه بعدی که... اگر کسی آن را هم قبول نداشته بآید حالا صرفرنمیمعاوضه و مبایعه جور د

فروش گوید یعنی... برو بگوید برای خودت برو بفروش، دارد به او میبه دلالت اقتضاء این پدری که دارد می

که از  یل کردم.ن تو را وکشود که یعنی مبرای خودت، این به دلالت التزامی بعد از آن دلالت اقتضاء، این می

ملک تو  ردی وکطرف من اول خودت این فرش را وکالةً از من تملیک خودت کنی، قبول کنی، و بعد که قبول 

 شد برای خودت بفروشی. 

آیی به مشتری می که بعدا به نفس اینکه بگویی قبلتُ آن وکالتی که بابا داده، یکنی یا به اینحالا قبول که می

دهی با که مال بابای من بود با همین بعتُ هذه السیّارة در حقیقت دو کار انجام می «بعتُ هذه السیّارة»گویی می

فروشی به آن، با دلالت التزامی هم داری که با دلالت مطابقی آن داری میزنی. یکی اینیک تیر دو تا نشان می
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که از شیخنا الاستاد ، نی. این یک تصویرککنی و مال خودت میپذیری و طبق آن عمل میآن وکالت را می

ها را، که دارد جور تصویر کردند فرمایش آنشود که ایشان همینمرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب ظاهر می

 کند آن را. کند؟ دارد توکیل میدر حقیقت آن آمر یا آن آذن دارد چکار می

د ست که دارن این نیست که این طرف مالک نیمشکل الا شود. که این را وکیل بکند.س: با توکیل هم حل نمی

 دهد. البته این هم هست می

 شود دیگر. ج: نه دیگر حل می

 رود توی جیب غیر.س: مشکل این است که الان آن پول آن ثمن دارد می

وییم این کلام گگوید برو این ماشین را برای خودت بفروش. میپدر. پدر می ج: نه. ببینید مالک سیّاره کی بود؟

آید یمی پدر، لازم هپدر به دلالت اقتضاء، چون اگر پدر نخواهد توکیل کند او را در تملیک به خودش از ناحی

ارد کند که پدر دیباشد چون لا بیع الا فی ملک. پس به دلالت اقتضاء این کلام دلالت م هیک امر لغوی گفت

ه کند او را کفروش این سیاره به دیگری وکیل می را که قبل ازکند او کند؟ وکیل میچکار میفرزند خودش را 

ک کرد. و را مالاکه خودش او خود از طرف بابا این سیاره را به خودش منتقل کند یعنی مالک شود. و بعد از این

فروشد یشود دیگر. بعد دیگر سیاره مال خودش هست حالا که محالا بیاید بفروشد. خب اشکال کلش حل می

گوید با این پول برو ر میتوکیل است. یا اگ اجگوییم اینی خودش. این یک راه. میآید توی کیسهثمن میآن 

تواند با این پول جور میشود. چهجا یک دلالت اقتضاء درست میبرای خودت نان بخر. این یعنی چی؟ باز این

فهمیم که یک د. پس تصحیحاً لکلامه میشوکه نمیاین ،برای خودش نان بخرد؟ پول مال شماست نان برای من

یل خواهد این حرف را هم به من بگوید. که من تو را وکجا وجود دارد با این کلامش میدلالت التزامی این

ی و مالک کنم که از طرف من این پول را به خودت تملیک کنی. و وقتی این پول را به خودت تملیک کردمی

 شود برای تو، برو با این پول نان بخر برای خودت. پول می آن شدی، و قبول کردی حالا این

 جام ضولةً انگویم فمعنی ندارد که من ب که این فضولةً انجام داده.س: این خروج از فرض نیست؟ فرض ما این 

قایان آده. این ه نبوکج: بله این درست است در واقع این فضولی در ظاهر است یعنی مالک نبوده. یعنی تا حالا 

شود مقصود این است. که چیزی که در ظاهرش گوییم درست میاست ما که میخواستند بگویند که مقصود این 

الا  وم آن را گردانیفضولی محض است علی رغم این ظاهر یک باطنی دارد به دلالت اقتضاء. یعنی در واقع برمی

شود. بعد لیت تا آخر درست نمیضوفرمایید. با حفظ فبا حفظ فضولیت نخواستند درست کنند بله درست می

 چیزی که ظاهر آن فضولی هست ...

 دانند؟ س: قبل از اجازه چه می
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گوییم گوییم. میجا را میجا و اینجا که مربوط به اجازه نیست داریم فارق آنگوییم اینج: نه داریم فارق می

جوری جا اینجا فضولی نیست. آنآن جوری هست. پس بنابراینجا اینگوییم آنجوری هست. میجا اینآن

 جا قابل تطبیق است؟زه با آنخواهیم بدانیم که اجاهست. حالا می

لالت دشود گفت که این اجازه وکالت است؟ چنین اما در ما نحن فیه می بودهقبل از جا یک وکالتی پس آن

 عنی چی که الان دارد وکالتیده ای است که انجام شیزی است که انجام شده واقعهای هست؟ بابا چالتزامی

گوییم باطل جا را میطور که آنشود؟ چواب شیخ این است که اولاً ما هماندهد؟ پس جواب شیخ چه میمی

 گوییم باطل است.جا هم علی وزان آن میاست این

ا یدی عنک، بجاها درست است بع مالی لک، یا بع مالک لی یا اعتق عبدک لی یا عحالا اگر فرض کردیم که آن

یک دلالت التزامی  ها یک دلالت اقتضایی داریم که در اثر آن دلالت اقتضاءها. ما در ایناعتق عبدک عنیّ، این

بشود از  که از بایع منتقلبل از اینقآن توکیل باشد. که با آن توکیل در آن موارد مال  ه؟یشود که آن چدرست می

  شود ملک مشتری، ثمّکه ثمن از مشتری منتقل بشود میا قبل از اینشود ملک عاقد. یعاقد منتقل بشود می

خواهد بگوید؟ چه دلالتی را  ای واقع شده دیگر حالا چه میجا که یک واقعهجوری هست. اما در اینجا اینآن

 یان.جا غلط است. این یک بجا با آنخواهد درست بکند؟ پس قیاس اینبا اجازه می

رت جا را. و عباجوری تصویر فرموده آنر شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب این است که اینکه عرض کردم ظاه

لإذن فی اکما أنّ  و»خوانم ... را نمیهمه ایشان را هم حالا... فرموده است که ... حالا عبارت قبل و بعد از آن 

أذون بأن یقول ملک الم وض فییعه لیدخل العهذا النحو من البیع فی الحقیقة توکیلٌ له فی تملّکه المال اولاً ثمّ ب

این « بقذن السادة الابع مالی لنفسک أو إشتر لنفسک بمالی کذلک الحال فی الاجازة حیث إنّ الاجازة تفید فائ

 یک بیان. 

 بیان دوم ...

 س: ؟؟؟ 

به  داده بودنت ای واقع شده که در آن واقعه خودش را این تملیک نکرده این وکالج: بله چرا؟ چون یک واقعه

 خواهد انجام بدهد. او، الان که دیگر کار جدیدی نمی

 ...طور که دلالت اقتضاء بع مالی عنک اینس: همان

 دهد که او دیگر.ج: خب کاری دیگر انجام نمی

طور که دلالت اقتضاء بع مالی عنک این است که پس تو باید سابقةً عن خواهم عرض کنم همینس: همین را می

ی دلالت اقتضاء که ع باید توکیل بکنی که از طرف من به خودت هبه کنی و قبول بکنی به انشاء واحد، لازمهالبی

که لا بیع الا فی ملکه، و من که گوید أجزتُ بیع طرف لنفسه، فضولی لنفسه من آن را اجازه کردم. اقضاء اینمی
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بعتُ گفته از جانب خودش، این است که قبلش کنم این است که پس این آقا در واقع وقتی این را اجازه می

 به خودش هبه کرده. وکالةً از جانب اصیل 

 ج: نداده بوده که وکالت، پس وکالتش هم فضولی بوده؟

 خواهد درست بشود أجزت هذا البیع ؟؟؟فرض این است. می س:

جا تصویر عقلائی نجا قابل درست شدن نیست. تصویر عقلائی ندارد آج: آخر چون درست شدنی نیست این

چیزی  گوید با این پول برو برای خودت نان بخر. فعلاً کهگوید آقا وقتی دارد میدارد. آن چون قبل است. می

اهد بگوید که من تو را وکیل کردم که از طرف من این خوفهمم که یعنی مینیست. یعنی من به دلالت اقتضاء می

جا این قابل نآملک تو، بعد بروی با آن نان برای خودت بخری. پول را به خودت ببخشی و قبول کنی بشود 

 خواهد بکند این آقا که. داند کار بعدی هم نمیجا یک کاری شده دیگر هم که میتصویر است. این

 س: آن کاری که شده چی هست؟ آن بیع چی هست؟ 

 ه. ک خودم هست رفته فروختطور که گفتیم ادعا کرده یا بنا گذاشته که ملنج: بله ادعا کرده هما

 شود؟ وقتی که این به خودش هبه کرده باشد. و الا این بیعشود؟ فی ملک میس: خب این ادعا کی درست می

 درست نیست که ایشان بخواهد اجازه را بزند به آن.

 ج: پس الان توکیل نیست اگر شما بخواهید 

 س: توکیل نه. توکیل ؟؟؟ هبه کرده.

 ؟ج: به کی هبه کرده

رست داین را ق ی بیع معنای آن به دلالت اقتضاء این است که پس باید اگر این فرس: هبه کرده فضولةً اجازه

ای که قبلاً اگر برای خودت این بیع هم درست بکنم آن را، خواهم به اجازهِ اذن الان که میبه واسطه بکنم

 ....خواست محقق بشودمی

کار خودش چون جا که آن شاید قصد هبه نکرده. اینکند. برای اینن درست نمیکه دلالت اقتضاء برای ایج: این

  ....که کار خودش نیست که دلالت اقتضاءشود. آنهست. دلالت اقتضاء درست می

 س: ؟؟؟ 

خواهی لغو نباشد این گوید این کار تو اگر میجا آذن و آمر چون کار خودش هست میج: ببینید مجیز وقتی آن

کند او را که از طرف تو ملک که قبلاً داری توکیلش میکه چکار کنی؟ توکیل کنی آن را شود الا به ایننمی

که جا اینجوری هست. اما اینجا اینخودش کند و برود بخرد برای خودش، یا بفروشد برای خودش. آن

که آن یا به دلالت اقتضاء برای این گوید اجزتُ این کار این است. این کار این توقف دارد به دلالت التزاممی
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ست. پس بنابراین دلالت اقتضاء این است که باید اکه کار این نیست آن کار دیگری نقصد هبه کرده باشد آ

 فرض بکند آن این کار را کرده.

 خواهد بیع بکند ی بیع فضول، فضول وقتی که میس: لازمه

 ه فروخته. به ادعای خودش رفت کند.آید ادعا میج: نه بیع فضول چی هست؟ می

 این طور که اشکال دارد.  س:

حل درست نیست. اجازه کارآیی ندارد گوییم این راهای ندارد دیگر، میج: بله پس بنابراین اجازه دیگر فایده

 این یک تقریب. جا.این

ست. یگر هم هدمات فقهای آید از تقریب شیخنا الاستاد این است که... و در کلتقریب دوم که اقرب به ذهن می

لالت بر دگوید برو برای خودت بفروش یا بخر، این کلامش باز به دلالت اقتضاء این است که وقتی که می

ه دلالت کند نه توکیل که یک واسطه بخورد. همین تملیک است. همین عبارت انشاء تملیک است بتملیک می

انشاء  رد با همینمن بروی مال خودت بکنی بعد... نه، خودش داکنم که از طرف که تو را وکیل میالتزام. نه این

خواهد ثمنش را بگیرد مجانی هست. هبه هست. دارد تملیک کند. بله چون نمیهبه می ،کنددارد تملیک می

های مختلف گوید اشتریتُ در فرضگوید بعتُ یا میرود میکه دارد میکند. آن با همینکند انشاء تملیک میمی

کند؟ ید چکار مین داریا بایع است عاقد یا مشتری است با پول دیگری، با همین نفس بعتُ یا اشتریتُ با همکه 

 کند. یمکند یا اشتراء کند آن تملیک را، هم دارد بیع میکند؟ هم قبول میدو کار می

 س: تملیک انشاء خاص ندارد؟

 . دداریم که انشاء خاص دارج: نه انشاء خاص ندارد مثل طلاق نیست ما خیلی نادر 

 جوری بگوییم.خب این را هم این

فروشد دیگر با آن نقل بعدی که رود میشود این تملیک آن که بعد میس: حاج آقا این آن وقت خب لازم می

 شود؟ شود دیگر لازم میمی

 بله دیگر اجازه کرده دیگر.  ج:

زم به  دیگر لاد و او فرخت ک گفت، آن تملیک کری عنفروخت، بع مال اوکه تملیک کرد و س: یعنی این

 شود؟می

 ج: آن بیع؟ 

 س: بله

 ج: آن بیع لازم است.

 تواند برگردد یا نه؟ س: تملیک این آقا. یعنی دیگر می
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، موقوفه نه دیگر وقتی که تصرف کرد در عین ،ایناست تصرف  ؛ج: حالا اگر گفتیم که آن رفت فروخت

 برگردد. تواند گوییم دیگر نمیمی

که من تو را وکیل کردم که از طرف من تر هست به واقع هست تا آناین هم یک بیان هست. که این نزدیک

یعنی اگر  ها را ما لازم نیست که مفروض بگیریم. اگرچه آن هم درست است.تملیک کنی به خودت، آن واسطه

 قیقت.لیک هست در حگر، این خودش تمشود دیاین مسدود بود آن درست بود. ولی عقلاءً خب این درست می

 ه؟ یی آن چدهپس حالا در مانحن فیه مگر تملیک کاری انجام شده؟ حالا تازه اگر حالا تملیک کنی، فای

 س: ؟؟؟

توی  من بیایدثت که ج: نه این متاع را تملیک کردی، مثلاً شما این کتاب، کتاب شما بوده آن فضول رفت فروخ

جا تملیک کتاب است به فرمایید که اجازه کردن من مثل آنکنید شما میجازه میملک خودش، شما الان که ا

ک ه شده مالکند دیگر. حالا شده مالک آن. حالا کاین فضول عاقد. خب حالا بعدش که دیگر انشاء جدید نمی

 دهد که. آن بیع قبلی هست. آن بیع را قبلاً انجام داده. آن حالا که بیعی انجام نمی

 ده. ی آن کاری که آن کرخورد به نتیجهکند. یعنی اجزتُ میک ثمن دارد میس: تملی

 ج: نه 

 س: اجزتُ من تملیک کردم ثمن کتاب را.

 د.ن بکنج: نه آن ثمن که اگر این مقدمات آن درست نشود که ثمن که ملک این نیست که تملیک به آ

تملیک  بیع را هم تأیید کردم این را هم یید کردم آنها را تأی ایناین است که آقا من همه ی اجزتُس: لازمه

 ردم این ثمن ؟؟؟کگوید عقد را من تأیید خب دیگر می....کردم به

 هست؟ گوید؟ أجزتُ. معنای أجزتُ چیآید میجور میج: أجزتُ چه

 گوید آقا من عقد تو را تأیید کردم.س: أجزت می

 ه بوده؟ چکار  تزام باشد یک کاری انجام شده دیگر، خب آنج: کدام عقد را؟ أجزتُ اگر بخواهد دلالت ال

 تملیک.... س:

ی یسهکاید توی که آن ثمن بیج: نه آن کار این بوده که آمده گفته که این کتاب شما را من فروختم، برای این

د، پول توی ی شما بروکتاب از کیسهجوری اجازه کردی؟ گوییم چهجازه کردم. میاگوید من این را خودم، می

 که قابل نیست. این قابل تأیید نیست. نفس اینست؟ ایناای ؟ چه معاوضهستای آن برود، این چه بیعی کیسه

 جا کارآیی ندارد. جا، دلالت اقتضاء اینقابل تأیید نیست. دلالت اقتضاء بخواهی درست بکنی این
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جا اگر ما که آنجاست این درست نیست برای اینزان این وزان آنوکه آمدند فرمودند که این پس بنابراین این

کارها در جا که یا توکیل است یا تملیک است که آن راهکارهایی دارد آنجا، آن یک راهبپذیریم حرف را در آن

 جا قابل تطبیق و پیاده شدن نیست. این

یست نابل قبول قه فرمودند این ی کاشف الغطاء قدس سرپس بنابراین این راهی هم که بعضی از اعاظم از تلامذه

 که فرمودند.

 ....ی حقیقی را ماشود دیگر. اگر بگوید اصلاً معاوضهس: اگر راه آخوند را بپذیرند مشکل حل می

جوری گفتند کنیم. این راهی است که اینج: خب نه فعلاً این جواب پنجم یا چهارم است که داریم بررسی می

 جوری بگوییم. این

ها تفاوت هست یا نیست یک ابحاثی هست که جا خودش بین این مثالهای آنجا دیگر حالا در بحثالبته این

ما حیح است اها به همین توضیحی که دادیم قابل تصدر بع عنیّ، یعنی بع مالی لک، یا بع مالک لی، خب این

بحث  نیست؟ این یکجا؟ یا قابل تصحیح اعتق عبدک عنی، آیا این قابل تصحیح است یا نه؟ حتی در آن

جا نیست گویند این قابل تصحیح حتی در آنای دارد که مرحوم امام قدس سره هم متعرض هستند و میتفصیلی

ن که آما نیست  جا. حالا چون دیگر مورد ابتلای بحثولو آن بیع را بپذیریم ولی این قابل تصویر نیست در آن

 جا بخواهیم بشویم.حالا وارد تفصیل آن

له یا امر به ی متأخّره را با اذن در بیع و معامکه ما بخواهیم مقام را اجازهاین این جواب روشن شد که اینبنابر

جا بگوییم درست است جا هم باید مثل آنجا درست است پس اینبیع و معامله بیاییم قیاس بکنیم بگوییم آن

برای  زامیجا به دلالت اقتضاء یک دلالت التر آناین حرف درست نیست. چرا؟ جواب همین کلمه شد که ما د

یاس جا متصور نیست. بنابراین قشود که یا توکیل باشد یا تملیک باشد که این دو تا دلالت اینما درست می

 جا غلط است.جا به آناین

 گوییم یعنی تسلّط. س: اگر در معنای لا بیع الا فی ملک تصرف بکنیم ملک را ب

 گوییم که درست است.که تسلط غاصب را هم بنه این ج: تسلّط واقعی

که مالک کند. نه اینشود درستش کرد؟ مسلطّش میدهد به طرف. باز نمیس: بگوییم پس اجزتُ مثلاً تسلط می

 بشود.

 ج: نه 

 ؟زشود باس: درست نمی

آید عداً میهست حالا بشود حالا البته علی ذُکر شما باشد و ذُکر ما باشد یک حرفی ج: با تسلط درست نمی

 حالا ممکن است ...
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 جا یک مطلبی است که کسی ممکن است ...این

 یک وجهی تملیک بکند ؟؟؟ این جا دو وجه یا سه وجه دیگر ندارد. س: 

جا بگوییم به دلالت التزام گوید بعتُ یا اشتریتُ، اینآید میکه میی اینج: آن وجه سوم این بود که در ناحیه

دادیم به دلالت التزام. یکی این است که نه استعمال لفظ در اکثر جوری توضیح میکند؟ که اینرا چه می دارد آن

نشاء او چیز را گوید اشتریت، دارد دمعنا بخواهد بشود نه به نحو دلالت التزام بشود یعنی با همین که میاز 

کند. اگر آن حرف حتی سه چیز را دارد انشاء میکند. یا ، دو چیز را دارد انشاء میگوید بعتُکند. یا میمی

، خب رای خودتوشی بشیخنا الاستاد باشد مثلاً گفته من اذن به تو دادم که این کتاب من را اگر خواستی بفر

کنم که از طرف من به خودت بفروشی شد یعنی دارم تو را توکیل میشد چی؟ میحالا این به دلالت التزام می

ی تو. خب ما یسهدر ک تا مالک کتاب بشوی، تا بعداً بروی به خودت بفروشی که ثمن آن بیاید اول این کتاب را،

این خواهد. وکالت که ایقاع نیست عقد است. پس بنابرجا الان چه چیزی نیاز داریم؟ یک: وکالت قبول میاین

لا بر اساس آن ل کرد حاقبو الت را کهاین آقا، این مأذون یا این مأمور باید اولاً این وکالت را قبول کند. دو: وک

 وکالت برود این کتاب را به خودش بفروشد یا هبه کند. 

 س: هبه کند.

چهار:  ول بکند.را قب به خودش هبه کند و قبول کند. هبه کند به خودش این دو. سه: این هبه، ج: بله هبه کند.

جور ن هم همینآدیگری بفروشد. در طرف اشتراء  هار: انشاء کند حالا بهچکه این هبه را قبول کرد بعد از این

 ست.ا

فی هم که حر گوید برو برای خودت بفروش، آنخب حالا این امور را ما به چی بگوییم ... حالا آن به او می

بگوییم تمام آن  گوید بعتُک بگوییم چی هست؟که میخواهد بفروشد. با همینرود حالا هم میزند صاف مینمی

ها آن سه تای انشائات قبلی گوید بعتُک، سه تا از آنشود که دارد مییکی به دلالت مطابقی میزمه انشائات لا

زم نداریم. طابقی لاما دلالت م ،کند. و بگوییم در انشائاترا بگوییم به دلالت التزام این کلام بر آن دلالت می

 کند. ها را درست میلتزامی آناکند. خب دارد با دلالت دلالت التزامی هم کفایت می

شود در ل میء استعماسه تا انشا معنا توی ازبگوییم که این بعتُ دارد به نحو استعمال لفظ در اکثر  ،که نهیا این

خورد. ها ببینید خیلی به درد امروز میجوری بیاید بگوید. این راهعرض هم. این هم یک راه. یک کسی این

های مختلف های ما به این فرمولها داریم باید ذهناملات و فلان و توی اینیعنی چیزهایی که امروز ما توی مع

های گویند بتوانیم تصحیح کنیم. ذهن ما با این فرمولآورند میها درمیآشنا بشود تا این چیزهایی که این

 مختلف آشنا باشد.
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این  مالی لک وم بعش بفروشد مفهآن هم قبول بکند و لو اول به خودش مال را هبه کند بعد از مال خود س: ؟؟؟

ا که این مال ردهم چون لا بیع الا فی ملکه، تو وکیل من هستی در اینبشود که یعنی من به تو وکالت می

 دت باشد.ال خومبفروشی، مال من را هم بفروشی، مال منِ اصیل را بفروشی. حالا که فروختی از جانب من، 

 یم قبل از بیع.نیندازهبه را بیاندازیم بعد از بیع. 

 بله این هم یک ج: 

 س: ؟؟؟

 ا خلاف ظاهر معنا بکنید. گوید بع لنفسک. مگر شمج: نه دارد می

 س: ؟؟؟

 ج: نه بع لنفسک. 

 س: ؟؟؟

 له این است.ببینید صورت مسئخواهیم درست بکنیم. ج: نه ببینید ما همین را می

 آن وقت مالی نیست، مالُک است. س: 

 ای که آن لنفسک نیست. آن لی هست بعد بردار براز فرض ما هست. نه برای اینج: نه. ببینید خارج 

یم مالی ریم بگویآخه مالی نیست مالک است آن وقت. اگر هبه را بگوییم قبلش باید در مالی تأویل بب س:

 کنایةً...

ه ثل کسی کمفروش. گوییم. اصلاً این را برای خودت، بدون واسطه بج: نه آقای عزیز این صورت را داریم می

جوری دارد فروشد؟ شما این کتاب من را برای خودت بفروش. اینجور برای خودش میاصلاً مالک است چه

جوری حرف ؟؟؟ آن راه جاها که اینگوید اینالله علیه بعد میگوید حالا بعد خواهیم گفت که امام رضوانمی

 که ایشان صودشان فلان است. اما اگر نه آن تسامحی راها تسامح است یا مقگویند اینبعدی هست ایشان می

گوید برای خودت بفروش. این برای خودت بفروش اگر بالحقیقة همین. می گویند مراد نباشد یعنی واقعاً،می

لا مین حقیقت این کلام بهاگر نه  .ها تسامح استنگویند که نه ایباشد و تسامح در آن نباشد که ایشان می

 بعد فروشبگویم برای خودم برو جاز مراد باشد خب دیگر معنای آن این نیست که نه من دارم میتسامح و م

ارد به دم احتیاج کنم. تازه آن هالتزام آن این باشد که بعد که برای من فروختی، حالا من به تو هبه میدلالت 

 شد را قبول بکند. چون بعدش کهای که بعد محقق خواهد فروشد هبهکه دارد می که همان موقعیچی؟ به این

 آید بگوید قبلتُ. دیگر نمی

 ل بیع استی تصرف است یعنی یکی از تصرفات توی این ماس: حاج آقا یک راه هم این است که بگوییم اباحه

 ه تو، برو مال من را بفروش. بکنم این تصرف خاص را من اباحه می
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ه اباحه کاری را بکند، چون این تصرفات اعتباری ک ینای ندارد. آن لازم نیست زحمت بکشد چنج: فایده

شود مگر؟ مگر حرام است؟ اباحه ... زحمت لازم ی اموال شما را فروختم، طوری میخواهد. من الان همهنمی

ه اجازه بشود. احتیاج نیست بکشد. ؟؟؟ بله تصرفات خارجی درست است. اما تصرفات اعتباری که طوری نمی

ی حکم تکلیفی باشد حکم وضعی را که درست کند تازه. تازه خب اجازههم کار را حل نمیندارد که. نه آن 

 کند که، مگر دلالت اقتضاء داشته باشد. نمی

 مثل معاطات. س:

گویند معاطات مفید اباحه هست ناچار شدند بیایند هایی که میگرفتاری هست. فلذا آن ج: معاطات هم همین

 شود. ند آناً ما قبلش مالک میبرای جمع بین ادله بگوی

 آناً ما...ی تصرف که من کردم جور. با اباحهس: خب این هم همین

 ی کدام تصرف؟ کجا؟ج: اباحه

 ؟؟؟شود بعد که این آقا ی تصرف میکنی اباحههایی که گفتند که وقتی معاطات میس: توی معاطات، آن

 ...ذن وگوییم یا در آن اگویید؟ در اجازه میج: در کجا را دارید شما می

 س: نه توی بع مالی عنک. 

 کند؟ جا چکار میج: بله دارد آن

شود فروشد آناً ما مالک میرود میکه میکنم بعد از اینگویند من اباحه میطوری که توی معاطات میس: همان

 جا هم همین است. فروشد. اینو می

 جا علتش این است ...ج: آن

 کند به شما. ا تسلیم میتازه این ج س:

فهمیم که یک تشریعی جا شارع دو تا حکم کرده از حکم شارع میجا این است که آنجا با آنج: نه تفاوت این

که این دارد  ....جا زید بن ارقم است، خب چهگوید این به تو منتقل شد. اما اینجا دارد که آناً ما میپس این

خواهد بگوید آناً ما یعنی من شود همان هبه، اگر میشد؟ یعنی قبلش، خب پس میگوید آناً ما به تو منتقل می

جور گفت باید جا باید همینکه بفروشی، دلالت التزام آن هم بیش از این نیست. چون هبه هم اینقبل از این

برود بفروشد که  اوکه برو برای خودت بفروش، مقصود این است که تا قبل از اینگوید که دارد میگفت که این

خواهی بفروشی. یا نه حالا از حالا هبه کردم آن خواهد بگوید که به تو هبه کردم اصلاً همان موقعی که مینمی

جوری بگوییم گفت برو این برو از قِبل خودت بفروش، حالا اینتا گفتی  ..رودموقع قبول داشته که آن مثلاً می

گوید یعنی من به تو هبه کردم. آن هم زرنگ باشد دلالت التزام دارد میجوری بشود یعنی به را بفروش، اگر این

تواند رود بفروشد. اگر رحم است پسرش هم بود دیگر، دیگر نمیجا بگوید قبلتُ هبتک، حالا الان هم نمیهمان
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اقتضاء یعنی همان  تواند برگردد. این دلالتکه برود بفروشد میشود. یا نه تا قبل از اینبرگردد. بازگشت هبه نمی

 تواند برگردد. آن موقع... فلذا قبلش می ،خواهیکه میدم این

جوری بگوید اگر یادتان باشد مرحوم شیخ قدس سره و جا در اجازه ممکن است کسی اینیک راه دیگری این

ر لفضولی. اگشود موضوعاً عن اکند و خارج میوافقه الامام قدس سره گفتند در بیع فضولی رضایت کفایت می

 جوری بگوید...جا اینکند. کسی بیاید ایناز اول راضی بودی. رضایت کفایت می

 س: ؟؟؟

 شود از فضولی این است که ج: نه خارج می

 شود موضوعاً...خارج نمیس: 

لی هست. کنم خروج آن برای بعضی صور هست. اگر بیع آن مقارن با رضا بود خارج از فضوج: حالا عرض می

 فرمودند یعنی فضولی نیست دیگر. فضولی آن هست که ... هاآن

قرونة کنیم یا مه میس: شما بیع مقرون به رضا را ؟؟؟ در فرمایشات خودتان فرمودید ما بیع فضولی را دو دست

 بالرضا است یا غیر مقرون به رضا هست. 

 ج: بله

ست. شما اکنیم یک حرف دیگری قبول نمیکنیم یا منتها حالا قبول می فرض مسأله تفصیل بین دو تا است.س: 

  که فضولی هست.فرمایید که فضولی نیست موضوعاًحکماً می

کنیم به آب مطلق و گویند آب را تقسیم میکه میگویند این تقسیم هم در واقع تمام نیست مثل اینها میج: آن

لو یه این. وبه این. ما یُطلق عل ه آب نیست. از باب یعنی ما یسمِّیگویند آب مضاف کآب مضاف. اصلاً می

گویند و تقسیم جوری میهایی که اینشود. آنجا فضولی یعنی و لو مجازاً به بعضی اقسام آن گفته میمجازاً. این

 کنند.می

گوید أجزتُ این معامله را، این کاشف از آید میجوری بگوییم، بگوییم که این آقایی که میجا هم اینخب این

قال قل و انتنین این پس بنابراین درست بوده چون رضایت بوده بنابرااست که از آن وقت راضی بوده. ه؟ این یچ

ت ه لغو هسزتُ که بیاید بگوید اجردرست بوده و به دلالت... چون اگر راضی نبوده که راه حلی مثلاً ندا

جور دلالت اقتضاء جا چهد، آنی إفعل به کار ببرک و امثال ذلک، یا صیغهجا آذنتُ یا آمرطور که آنهمان

ست که اجایی لغو است حرف بی ها را مقصودش نباشد کهکه اگر این راهگفتید برای اینکردید؟ میدرست می

 زند. دارد می

ها را دارد اء کردم یا أنجزتُ، أنفذتُ، امضیتُ، امثال اینگوید که من اجازه کردم یا امضجا هم که دارد میاین

که گفته بعتکُ لنفسی، یا ای دارد؟ اینایدهها چه فها اثری ببیند مترتب نباشد گفتن اینر بر اینگوید اگمی
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که این در هنگام بیع یا کنیم از اینشود یعنی کشف میگوید أجزتُ. پس معلوم میاشتریت لنفسی، این هم می

 عامله درست است. اشتراء رضایت باطنی داشته. و وقتی رضایت باطنی داشته پس بنابراین م

 برای فضول درست است؟س: 

 خواهد.ج: برای فضول درست است. به این معنا. حالا این یک قدری توضیح هم می

 این همان اجازه کاشفه نیست.س: 

اشد بیع باست که رضایت وقتی مقرون  این، این ی کاشفه هست یا نیست؟ج: نه کاری به آن ندارد که اجازه

ی شریف فرموده تجارةً عن ی شریفه چه فرموده؟ آیهکه آیهصحیح است. چرا؟ برای اینفضولی به رضایت این 

 جا. ( خب عن تراض که هست این29)نساء، « نْ تَکُونَ تِجارةًَ عَنْ تَراضإِلاَّ أَ»تراض. 

 کند.میتصحیح  گوید یعنی در واقع دارد بیع را از حین انشاء البیعس: این أجزت که این آقای اصیل دارد می

که این ا کاشف است ازاین أجزتُ این آقکه نکند. از باب ایج: نه از این باب که بگوییم اجازه دارد تصحیح می

 در آن موقع رضایت موجود بوده. 

 س: ؟؟؟ 

که قابل گویی اجزتُ؟ اینگویند که خب برای چه میست توی عرف. توی عرف میاکه لولا هذا لغو ج: برای این

ین ست. معاوضه باید ااکه حقیقت بیع معاوضه گویی اجزتُ. چرا؟ برای اینقابل تحقق نیست که می عمل نیست

در  وجا خارج بشود شود مثمن از آندو تا عین و آن ثمن جا به جا بشوند؟ هر جایی که ثمن وارد می

یر از ا خارج بشود اگر غججایی که مثمن وارد شده ثمن از آنجایی وارد بشود که ثمن خارج شده و همانهمان

 شود؟ جور میچهگویید اجزتُ هذا البیع، اینمبایعه نیست. پس شما که دارید می ،این باشد که معاوضه نیست

ضولی دانسته آن فمیس: ؟؟؟ اصلاً علم نداشته که، باید طرف بداند بعد بگوید که من راضی هستم ولی اصلاً ن

 دهد ...اده. آن وقت حالا که دارد اذن میرفته برای خودش این کار را انجام د

جا نشسته بود نطور است؟ اصلاً ایج: حالا شما اطلاق آن را قبول نکنید. ولی اصل این راه برای بعض صور چه

شنید. گفت بعتکُ لنفسی. پولش را جا نشسته بود میفروشد. بابا هم آناش دارد ماشین بابا را میدید که بچه

ن پول به جزتُ که آأخواهد بگوید مثلاً. یا بده. بعداً بابا گفت أجزتُ. همین را اجزتُ، یعنی میبریز به حسابم 

جوری خواهد همانی خودش بیاید بعد به او ببخشد و آن معامله است نه میکه به کیسهی بچه برود نه اینکیسه

 که آن ... اگر این مقصودش باشد با این اجزتُ ...

 اند.س: آن صورتی که ند

جا دلالت التزام درست کنیم؟ بگوییم اینشود تصحیح میجا با این راه هم میج: خیلی خب فی الجمله. حالا این

 شود. یشود دلالت اقتضاء در این صورت درست ممی
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 شود با رضایت ؟؟؟بیع درست می کند. رضایت بیع را درست میس: 

 ج: اگر بیع درست شد بیع چی بوده؟ 

 شود. مالک درست می بیع برایس: 

 شود برای مالک که انشاء نشده. برای خودش انشاء شده. جور برای مالک درست میج: چه

 س: ؟؟؟

شود؟ یا نه شما ت مین درسج: ببینید ما أنشئه این بود که این سیاره مال تو، پول مال من. با این أجزتُ مالک ای

نشده.  شود مال او. آن که اصلاً انشاءشود مال بابا، بعد میشود؟ که اول میگویید آن بیع دیگری درست میمی

 شود درست کرد؟جوری با این میه این چهکه انشاء شده این بودآن

گوید کند. پس حالا که میکند چون ما گفتیم که رضایت درونی کفایت میبگوییم این رضایت کفایت می این

 .راضی بوده به این کار که آن موقع توی دلشأجزتُ، این یکشف از این

 است اجماعا.  که برود توی جیب دیگری؟ این که اصلاً ممنوع راضی به چی بوده؟ اینس: 

 ج: بله؟

پول توی  ح کنی،بگویم که آقا تو به جای من بفروش، بدون این هم که تصحیس: هیچ کسی قبول ندارد که من 

که قبول ؟؟ این؟تش به این اصلاً قبول نیست. الان رضایکه جیب من نیاید مستقیماً برود توی جیب توی غیر، این

 نیست. عقد او لنفسه بوده 

رای رود این مال را بجوری هست که اگر این در حقیقت وقتی که این فرزند میببینید این تارةً این. ج: بله

ش. طرف پدر بخشد ازکند. یعنی در حقیقت اول به خودش میفروشد در حقیقت استیهاب دارد میخودش می

 شود درست. وقتی پدر راضی هست بنابراین این هبه می

 ای به خودش هبه کرده؟ س: با چه اجازه

گوید أجزتُ، این آید میگوید ماشین بابا مال خودم. حالا بابا که میج: فضولی. یعنی به نظر خودش فضولةً می

ی فضولی را امضاء کرده باشد. این کاشف هبهکه آن شود جز اینکه نمیخواهد درست بکند اینمعامله را می

شود درست. وقتی هبه درست شد ی فضولی مقرون به رضای بابا بوده پس آن هبه میکه آن هبهاست از این

 ی خودش.آید توی کیسهرا فروخته، پول می پس مال خودش شود مال خودش،می

 جا س: یک دلالت اقتضای دیگری این

ست گوییم توی اجازه دلالت اقتضاء نیخواهیم بگوییم این اجازه که میقتضاء ما میج: بله این هم دلالت ا

 جازه هم یک دلالت اقتضایی درست بکنیم؟ جوری که توی اشود تصحیح بکنیم یکمی

 س: الان با اجازه چی درست شد؟
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گر. خب این بیع که فرض یعنی بیع را دی جور أجزتُ، أجزتُگوید أجزتُ، این أجزتُ، چهجا وقتی که میج: این

ل اجازه ی بنده که این بیع نیست این قابی بابا برود بیرون، پول برود توی کیسهاین است که اگر مال از کیسه

که این  ن استنیست. پس بخواهد این درست بشود باید قبل از آن یک چیزی باشد. قبل آن چیه؟ قبل آن ای

م خب که این بچه هشود که این سیاره مال بچه باشد؟ به اینور میجسیاره در مثال ما شده باشد مال بچه. چه

شود. پس باید این ماشین را اولاً فضولةً به خودش هبه بیند مبایعه که نمیخواهد بیع کند خودش میوقتی که می

د گویمی ی پدرش، تا بشود مال خودش، بعد مال خودش را فروخته باشد. حالا پدر کهکرده باشد از ناحیه

 کند. ی دیگر که نمیی فضولی تو را من قبول داشتم، چون دیگر معاملهأجزتُ به دلالت التزام یعنی آن هبه

 خواهد درست کند؟س: پس با رضایت بیع را نمی

ن. معلوم آی فضولی تو را من قبول داشتم راضی بودم به گوید آن هبه را، آن هبهاین به دلالت التزام میج: بله. 

دش را رزند مال خواضی بوده. خب حالا بر اساس آن راضی بوده پس مال شده مال فرزند. حالا فشود رمی

 فروخته. 

ی شما ربطی ندارد. به اجازه جور بوده دیگر معاملهمنتها این خلاف ظاهر اجزتُ هست. چرا؟ چون اگر واقعاً این

 خواهد. چون مال آن شده بوده دیگر. ی شما را نمیاجازه

 رضایت نیست.؟؟؟ س:

که بگوییم نگر ایمبه عبارت أجزتُ نباید بگوید دیگر. چون وقتی رضای مقارن بوده خب مال آن شده.  ،ج: نه

ی أجزتُ لمهکه به نفس کچون در ظاهر یک چیز فضولی هست این ادبیات به کار بردن اشکالی ندارد. و لو این

ضای این ی فضولی مورد رهبه روض این است که قبل از آن، آنکه مفو انفذت این بیع نیاز ندارد. چرا؟ برای این

ال ر فرزند می فضولی که مورد رضای این بوده این مال شده بوده مال آن فرزند. خب دیگبوده. و با آن هبه

کسی که  ستای خودش را فروخته برای خودش. احتیاج به آن اجازه ندارد. اما چون در ظاهرش یک کار فضول

اب از این ب جا این ادبیات را به کار بردند که این اجزتُکه توی دل بابا رضایت هست که. اینخبر نداشته 

 گوید اجزتُ یعنی این. اشکالی ندارد می

راده واقعاً ا صوری درست است؟ این در جایی است که واقعاً آن بچه که آمده این کار را کرده خب این در چه

ها که هبه ها، مثل دزدی فضولی را اراده نکرده مثل غاصباما اگر نه هبه ی فضولی را.کرده باشد چی را؟ هبه

طور باشد جور باشد اینجا دیگر قابل تصحیح نیست. این بعض فروض که اینکنند به خودشان که، خب ایننمی

 آن هم بر آن مبنا، این قابل تصحیح به این نحوه نیست.

 فهمیم؟س: این هبه را از اجزتُ نمی

 فهمیم. می شفهمیم یا دلالت اقتضایبه دلالت التزام میج: 



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 23/03/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

 کرد. ؟؟؟نفهمم؟ قصد بایع را؟ که هبه کرده؟ آمدیم و هبه س: خب من اجزتُ گفتم، قصد آن را از کجا می

 شود. فی الجمله. خواهیم بگوییم که گاهی میمیج: بله از یک راهی بفهمد دیگر. فی الجمله 

ه راه پنجم ی بعد، راه اخیر کی آن باشد برای جلسهخیر که فقط نامش را ببریم و بقیهالأاین هم این راه. و أماّ 

زنید بر اساس این است که بگویید بیع و مبایعه یعنی ها را که میی این حرفهست این است که شما همه

ی برود جا وده اینکه جای دو متاع عوض بشود. هر جایی که آن بمعاوضه و معاوضه هم لا یتحقق الا به این

 ی بعد.الله برای جلسهآن، آن بیاید جای این. و هذا ما لا ملُزم له. این حالا توضیح آن ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


